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*محمود عابدي

:چكيده
هاي قلقلـش اندر گلــو بــبست  با نعـرهيا رب چه غمزه كرد صراحي كه خون خم

بعضي از نسخ خطي ديوان خواجـه  .بر اختيار علامة قزويني چنين استاين بيت معروف حافظ، بنا
»نغمـه «، »نعره«و در مصراع دوم به جاي »غمز، نعره و نغمه«، »غمزه«در مصراع نخست، به جاي 

)ـ عارفانـه عاشقانه(در اين مقاله، پس از طرح فضاي معنايي غزل و گزارش مفهوم كلي.اندآورده
معمول و بايسته است، براي متون فارسي اي كه در تصحيح آن، با عرضة دلايل كافي و طرح شيوه

و انتخـاب و رأي بعضـي از محققـان    ،پيشنهاد»نعره«و براي مصراع دوم »نغمه«مصراع نخست 
.ييد شده استتأ

:هاكليدواژه
.غزل حافظ، تصحيح متون، نغمة صراحي، پردة سماع، نغمه، صراحي

استاد دانشگاه تربيت معلم تهران*
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از مـتن كـه   اسـت  صـورتي  ةاگر مقصود از تصحيح متني كهن، كشف و عرض
تر به آن باشد، بايد انديشه و هنر صاحب اثر، يا هرچه نزديكةذوق و پروردةزاد

روايت يا ضبط مختار در هر بيت يا عبارتي از نظـم و نثـر، عـلاوه بـر تناسـب و      
توافق لفظي با ديگـر اجـزا، بـا نظـام فكـري پديدآرنـده و زبـان عصـري او نيـز          

تفـاوت  ح از ميـان چنـد ضـبط م   اي كـه مصـح  المثل كلمهسازگاري كند؛ يعني في
عصران او و هم)شاعر/نويسنده(دآورندهواژگان پديةگزيند، بايد در مجموعبرمي

و بيش از ديگر روايات در ساختار كـلام و ابـلاغ و القـاي    غريب و بيگانه نباشد،
اثر در مهارت و هنـر زبـاني در   ةثر باشد، مگر اينكه پديدآورندؤمقصود سهيم و م

تواري و سلامت زبان او بتوان مسامحاتي را در حدي باشد كه به تناسب ميزان اس
در »كلمـه «يك :در غير اين صورت، حكم قطعي و روشن است.متن روا دانست

اي باشـد، ماننـد   خصوص وقتي متن ما از گوينـده به1.يك سخن و در جاي خود
او به طيف فرهنگي و تاريخي الفاظ، قدرت او در خلـق و ابـداع   ةحافظ كه احاط

خن، و احتيـاط آگاهانـه و   هتمام او در امعان نظر و تحسين و تكميل سمعاني، و ا
م و يقيني باشد، وجود همـاهنگي و تناسـب   آميز او در موسيقي كلام مسلّوسوسه

در حد كمال، انتظاري طبيعي است، و در نتيجه رسيدن به ضبط اصـيل در سـخن   
ين ملاحظات اسـت،  اةاو از ميان روايات متفاوت قابل اعتنا، در گرو توجه به هم

هاي آن، در شعر حافظ، فراتـر از يـك   ظهور شاخصهةملاحظاتي كه اصولاً عرص
از اين روي، در تصحيح شعر حافظ، يا شرح بيتي .بيت، بلكه سرتاپاي غزل است

معنـايي، و حتـي در حـد امكـان     ةاز او، شناخت فضاي كلي غزل، دريافت هسـت 
بـر حسـب همـين    .اوليـه اسـت  مطالعه و بـازبيني ظـرف تـاريخي آن ضـرورتي    

يكي دو كلمه از يك بيـت اسـت، از   ةجا، دربار، در اينكه سخن مااينضرورت، با 
اي ناگزيريم، و بنابراين بحث خود را، با تـأملي ديگـر در كـل    رعايت چنين شيوه

:كنيمغزل، آغاز مي
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گـر از چارسـو ببسـت   راه هزار چـاره ار مـو ببسـت  زلفت هزار دل به يكي ت
اي و در آرزو ببســـتبگشـــود نافـــهدهنـد جـان  2عاشقان به بوي نسيمشتا 

گري كرد و رو ببسـت ابرو نمود و جلوهشيدا از آن شدم كه نگارم چو مـاه نـو  
ها نگر كه چه خوش در كدو ببسـت اين نقشساقي به چند رنگ مي اندر پياله ريخت
هاي قلقلش انـدر گلـو ببسـت   نعرهبا يارب چه غمزه كرد صراحي كه خون خـم 
بر اهل وجد و حال در هاي و هو ببستمطرب چه پرده ساخت كه در پردة سماع

وضـو ببسـت  احرام طوف كعبة دل بيكه عشق نورزيد و وصل خواستحافظ هر آن
)111ديوان حافظ، ص(
چنـد كلمـه و   دربارةاما پيش از اشاره به مفهوم كلي ابيات، توضيحي مختصر 

:تعبير ضروري است
معـاني رمـزي از   ةو اراد)ابيـات عاشـقانه  /بيت(تأويل سروداز تفسير و:زلف

:ك.ر(.اول قـرن پـنجم شـواهدي داريـم    ةكلماتي مانند رخ، زلف و خال، در نيم
ترين مناسباز اين ميان3)582المحجوب، ص؛ كشف271ـ270اسرارالتوحيد، ص

كيميـاي سـعادت  در )505م (، سـخن غزاّلـي  »زلـف «معنـي رمـزي   ةسخن دربار
در جواز خوانـدن شـعر در مجلـس سـماع     وي در ضمن مطالبي.است)1/484(

:گويدمي
سـماع  اما صوفيان و كساني كه ايشان به دوستي حق تعالي، مستغرق باشند و«

اي فهـم  ها ايشان را زيان ندارد؛ كه ايشان از هـر يكـي معنـي   آن كنند، اين بيتبر
ظلمت كفر فهم كننـد، و از  زلفنند كه در خور حال ايشان باشد، و باشد كه از ك

شكال حضرت الهيت فهـم  اةسلسلزلفنور ايمان فهم كنند، و باشد كه از 4روي
:كه شاعر گويدكنند، چنان

تا بو كه به تفصيل سـر جملـه بـر آرم   زلفـت ةگفتم بشمارم سـر يـك حلق ـ  
د و غلـط كـرد شـمارم   ييك پيچ بپيچمشـكين خنديد به من بر سر زلفينـك 

اشكال فهم كنند، كه كسي كه خواهد كه به تصـرفّ عقـل   ةكه از اين زلف، سلسل
ويد، يك پيچ كه درـت بشناسـرت الوهيـيا سر يك موي از عجايب حض5بوي
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».ها مدهوش گرددعقلة ها غلط شود و همشمارهةافتد هم
كـدوي  (پوست هموار و نـازك و شـكلي خـاص   جا، نوعي كدو با ايندر :كدو

آن، يا قسمتي از آن، بـا  ةكه خالي و خشك شد)غلياني در كاربردهاي قرون اخير
به )كدوي صراحي(هاي كوچك و بزرگ، به صورت پياله و صراحي شراباندازه

نازكي و ظرافت پوست كدو، گاهي چنان بود كه رنـگ شـراب بـر    6.رفتكار مي
، اما پيداست كه اگر كـدو بـا وجـود شـراب، رنگـين بـه نظـر        7بيرون آن پيدا بود

گـل، رنـگ كـدو را رنگـين     ةبـاد «:شـاعر ةشد، و به گفتآمد، خود رنگين نميمي
صـفحة اي نقشـي بـر   به عبارت ديگر اگر هم ممكن بود كه بـه گونـه  8».كردنمي

 ـ   بيروني كدو بزنند و ببندند، از شـراب رنگـي نمـي    ةگرفـت، و همـين اسـت ماي
مي، )با ريختن چند رنگ:يا(با چند رنگ ريختن»او«فتي و اعجاب شاعر كه شگ

.هاي گوناگوني بر كدو بسته استبه آساني و زيبايي نقش
.، پس از اين خواهد آمد)موضوع اين سخن(غمز، غمزه، نغمة صراحي

اي، بلوري و سفالين شراب، به اشـكال گونـاگون و بـا    ظرفي شيشه:9صراحي
سـر و درپـوش   .ريـزد گلوگاهي تنگ كه شراب با صداي قلقل از آن مـي دهانه و 

و از همـين رو خـود آن بـه    ،شـد صراحي گاهي به شكل سر پرندگان ساخته مي
مرغ، ريختن شراب از آن به گريه كردن، و قطع تـدريجي صـدا و شـراب آن بـه     

:مردن و جان افشاندن، و صداي آن به خنده تشبيه شده است
وز نيم مقدار دگر ياقوت حمرا ريختهه پر برداشته يك نيمه سرمرغ صراحي كند

)377، صديوان خاقاني(
چون صراحي بر سر جام تو جان خواهم فشاندچهرة من جام و چشم من صراحي كن كه من

)597، صهمان(
داشـت به مي جان و جهان را زنده ميداشـت صراحي را ز مي پرخنـده مـي  

)44شيرين، صخسرو و (
مستان تو خـواهم كـه گزارنـد نمـازم    آن دم كه به يك خنده دهم جان چو صراحي

)274ديوان حافظ، ص(
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ي كه شـاعر آن را بـا ملايمـات و    »خون خم«ن استعاره از شراب، اي:خون خم
، همـراه كـرده   »بسته شدن، لخته شدن، منعقد شـدن :بستن«مناسبات خون، يعني 

جـا، چنـين   اينكه بعضـي در  چناناست، در نگاه نخست با بار معنايي منفي است، 
كه مثلاًاند، اما البته معناي مستعار آن، يعني شراب، چنين نيست، چنانر كردهتصو

:خواجودر اين بيت
به خون چشم صراحي خضاب بايد كردلباس ازرق صوفي كه عين زراقي اسـت 

)687ديوان، ص(
، ذهـن را از  »خضاب كـردن «وجود ،از سويي و از سوي ديگرلازمةنبود قرين

كنـد و  اسـت، منصـرف مـي   »خون چشـم «كه از ملازمات »گريستن و دردمندي«
يعنـي شـراب، محـدود    را تنها به معنـاي اسـتعاري،  »خون چشم صراحي«معناي 

10.كندمي

.، صداي آب و شراب، صداي ظرف آب و شراب]اسم صوت:غلغل[=:قلقل
كه استاد دكتر خانلري در تصحيح ايـن غـزل در   ايگانههشتهاياز جمع نسخه

آمـده  »قـاف «، يعنـي بـا   »قلقـل «اختيار داشته است، در هفت نسخه بـه صـورت   
انـد،  را بـه صـداي ظـرف شـراب نسـبت داده     »قلقل«گويندگان ديگر نيز 11.است
دار ماننـد  ظـرف لولـه  =بلبلـه «زياد خاقاني در اين بيت، دربارةكه به احتمال چنان
:گفته است»آفتابه

تازه كن قولي كه مرغان قلندر ساختندبلبله در قلقل آمد قل قـل اي بلبـل نفـس   
)111ديوان خاقاني، ص(

اديب معروف .اندو بعضي از معاصران حافظ در ميان آن دو تفاوتي دانسته
بلبل از غيرت فاخته در «:االله شيرازي گفته استالدين فضلقرن هشتم، شهاب

تـاريخ وصـاف،   (».كـه صـراحي بـه مشـافهة سـاغر در قلقـل      آمد، چنانغلغل
)138ص

خصـوص كـه ذهـن    تر است؛ بهپذيرفتني»قلقل«در اين بيت خواجه نيز ظاهراً
.يابدرا نيز از آن در مي»قل قل«آشنا به شعر حافظ 
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:پس پرده استحرم، اندروني، واز جمله معاني پرده،:پرده
تا بگويد به حريفان كه چرا دوري كـرد رقش پاك كنيـد آمد از پرده به مجلس ع

)286ديوان حافظ، ص(
تا در اين پرده جز انديشـة او نگـذارم  ام شب همه شبپاسبان حرم دل شده

)654، صهمان(
خانـه، جايگـاهي كـه در آن مجلـس سـماع      خلوت سماع، سـماع :پردة سماع

جايي كه دور از نظر و خلوتشدصوفيان، با حضور پير و مطرب و قوال بر پا مي
همه ...جميع مشايخ از دور صحابه«اند كه گفته.مردم بودةزنان و كودكان و عام ،

،اندحبت خلق نشنيدهاند و در علانيه و صاند، اما بعضي در سرّ شنيدهسماع شنوده
اخوان و نظراي خود و كسـاني كـه در حـال و كـار بـا      ]با:ظ[و بعضي ديگر به 

اوراد (».انـد انـد و بـا مريـدان و بـا اتبـاع نشـنيده      اند، سماع شنيدهايشان برابر بوده
تأكيـد و توصـيه   و نيـز غالبـاً  )2/121،قوت القلوب:ك.نيز ر؛191، صالاحباب

حاضر باشد و جـايي از عـوام   جا پيري آنبايد تا چون سماع كني، «اند كه كردهمي
نشستن بر جايي كـه زنـان   «:و در وقت سماع)609المحجوب، صكشف(».خالي

جوان به نظاره آيند و مردان جوان باشند از اهل غفلت كه سكوت بر ايشان غالب 
)1/497، كيمياي سعادت(».باشد، حرام بود

،در ايـن بيـت حـافظ   »سـماع ةپـرد «ها گذشته، بايد توجه كنيم كـه  از همة اين
.است»اهل وجد و حال«خلوت مخصوص 

نگاهي به مفهوم كلي غزل 
ي خواجه اسـت،  »حال«هاي آيد، از غزلكه از آن به روشني بر مياين غزل، چنان

بـر بـه اشـارت    بنـا گوي با خويشتن و بگو مگوي رازهاي ناگشـوده، و  واز گفت
مفهوم ابيات .»عشق ورزيدن«ها و پيچ و خم آن، گزارشي است از دشواريپاياني

هـاي ديگـر خواجـه، يكـديگر را دنبـال و تكميـل       در آن، مانند بسـياري از غـزل  
:آيدكنند، به ترتيبي كه به اشاره و اجمال ميمي



غمز، غمزه، نعره، نغمه
)تصحيح بيتي از حافظ(151

عجـز و  دشـوارگذار عـالم كثـرت، و    ةبسـت و عقب ـ چهار سوي بـن :1بيت 
:بسنجيد با؛آميز آن استحيرتةگران در دايرچاره)عقل و عقلا(سرگرداني

كشد رقمـي چو شبنمي است كه بر بحر ميتدبير عقل در ره عشـق 12قياس كردم و
و حتـي  از او»بـويي «دشواري كار آشنايان سوخته و مشتاق، در رسيدن به .2

:نموده استچه عطار در اين تمثيل باز آنآرزوي آن؛
ــيم    ــي عظ ــود در قبض ــه ب ــيخ مهن شد به صحرا ديده پر خون دل دو نيمش
ــتايي را ز دور  ــري روســ ــد پيــ ريخـت نـور  بست و از او مـي گاو ميديــ
شرح دادش حـال قـبض خـود تمـام    شـيخ سـوي او شــد و كـردش ســلام   
از فــرود فــرش تــا عــرش مجيــد    پيــر چــون بشــنيد گفــت اي بوســعيد

نه به يك كرتّ بـه صـد كـرتّ مـدام    ايــن جملــه پــر ارزن تمــامگــر كننــد 
ــكار    ــد آش ــه چين ــي ك ــود مرغ اي ارزن پــس از ســالي هــزار  دانــهور ب

ــد آن ــر ز بع ــان گ ــدين زم ــا چن ــه ب مـــرغ صـــد بـــاره بپـــردازد جهـــان ك
ــوز  از درش بـــويي بيابـــد جـــان هنـــوز ــد آن هنـ ــعيدا زود باشـ ــو سـ بـ

)384الطير، صمنطق(
:بسنجيد با بيتي ديگر از حافظنيز 

هامشكينش چه خون افتاد در دل13ز تاب جعداي كآخر صبا زان طره بگشـايد به بوي نافه
)97حافظ، صديوان(

و )ترين صفت آن پيدايي و پنهـاني اسـت  كه مهم(طلوع پرتوي از آن ماه نو.3
گـري  ندارند، يادآور جلـوه هايي كه جز درد و نياز انگيختن شيدايي از وجود آنبر
گذشـت و  »چـين «رازآلـود از  »نيم شبي«عطار كه الطيرمنطقنشين قاف»سيمرغ«

15.»آتش به همه عالم زد«و 14از آن فرو افتاد»پري«تنها 

خمـر  «كـه  بـه اقتضـاي عنايـت، و تأكيـد بـر آن     تفاوت ازلي قابليت ارواح،.4
ةها هسـت، او در پيمان ـ ي كه در آنهايتفاوتةرا، با هم»16مستةباد«و »بهشت

هـا را، در مراتـب وجـود و    ها ريخته است، و مشيت اوست كه ظهـور نقـش  جان
17.كندحتي در مقام عبوديت گوناگون مي
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جبري است كه در او هيچ كسب را راه نيست به هـيچ سـبيل، لاجـرم    ،عشق«
مرغ اختيـار  .ل استمعزوواختيار از او و از ولايت ا.احكام او نيز همه جبر است

ةعاشـق را بسـاط مهـر   .احوال او همه زهر قهر و مكر جبر بود.در ولايت او نپرد
بايد بود، تا او چه زند و چه نقش نهد، پس اگر خواهد و اگر نخواهد، اقهر او مي

)53، صسوانح(».آن نقش بر او پيدا شود
اي كـه ديگـران را بـه شـور و     حيرت از سـكوت معمـايي عاشـق شـوريده    .5

قـل قـل   /كـرد ــ قلقـل مـي   ـ در دست سـاقي صراحي لبريز كه(خواندشيدايي مي
فريادها، صـدا در دهـان او فروخشـكيد و آوازي از او    ة، و ناگهان با هم)گفتمي

:القضات كه گفتيادآور اين سخن عين.بر نيامد
بن منصور را بر دار اسرور عاشقان و پيشواي عارفان حسين دريغا آن روز كه«

!بـار خـدايا  :گفـتم ...آن شب مرا با خداوند مناجـات افتـاد،  ":كردند، شبلي گفت
ما كليد سرّ اسرار بـه او داديـم، او سـر مـا     :...گفتمحبان خود را تا چند كشي؟ 

،تمهيـدات (»".دارنـد ما بلا در راه او نهاديم تا ديگـران سـرّ مـا نگـاه    .آشكارا كرد
)235ص
كـه قـوت احـوال    )مطـرب، پيـر  (اظهار شگفتي و حيرت ديگـر از كـار آن  .6

هاي و ،اوست و همه وقت با اشارتي]ناي و دف و قول[مجلسيان همه دردست 
درِ هـاي و »خلوت سماع«بي ساخت كه در جانگيزد و اين بار نواي عهوي بر مي

كه از كس هويي بـر  فرو بست، چنان)حالاهل وجد و (»سرمستان مغلوب«هو بر 
!نيامد و فريادي بر نخاست

ــت   ــرم راز گش ــالكي مح ــر س ببندنـــد بـــر وي در بازگشـــت   وگ
كــه داروي بيهوشــيش در دهنــد  كسي را در ايـن بـزم سـاغر دهنـد    
ــرد    كسي ره سـوي گـنج قـارون نبـرد     ــرون نب ــاز بي ــرد ره ب ــر ب وگ

)35ص،بوستان(
عبـور از  »عشـق ورزيـدن  «كـه  آنبازگشت شاعر بـه خويشـتن و اقـرار بـه    .7
خواني عجب است كه رهيدن از ابتلاي عـالم كثـرت، در آرزوي نسـيمي از    هفت
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جانب او، شيدا شدن و همه او ديدن، به شرط فهم سريّ از اسرار، زبان بسـتن از  
و آمـاده  [بسـتن  تنهـا احـرام  مقدمات آن است و گذار پيروزمندانه از اين عقبات،

كـه ايـن در را بـه    نه براي ديدار با خداي خانـه براي طواف خانه است، و]شدن
.اندروي كسي نگشوده

:آيا در اين بيت،اكنون به پرسش نخست خود باز گرديم
18هاي قلقلش اندر گلـو ببسـت  با نعرهيارب چه غمزه كرد صراحي كه خون خم

و در مصراع دوم »غمز، غمزه، نعره، نغمه«هاي صورتدر مصراع اول از ميان 
معنـايي بيـت،   ةبـا زمين ـ كدام يك، در ايـن بافـت و  »هايهاي، با نعرهبا نغمه«از 

تر است، اگر به فرض بپذيريم كه در زبان شعر و بياني شاعرانه، هر يك از مناسب
ر آن است كـه  بهتتواند معناي قابل قبولي داشته باشد؟در جاي خود ميآن وجوه

جوي اين مناسبت را از بيت ششم كه با اندكي تفاوت، پرداخـت ديگـري   وجست
:همان موضوع است، آغاز كنيماز 

بر اهل وجد و حال در هاي و هو ببستكه در پردة سـماع 19مطرب چه پرده ساخت
:سـماع ةپرد«، در»مطرب«آميز شاعر، در اين بيت اين است كه پرسش حيرت

ةو هم ـ،بـر قاعـده از اغيـار و نامحرمـان خـالي اسـت      كه بنا»سماعةخانخلوت
اي ساخته است كه بر خـلاف معمـول و   »پرده«ند،اسماعةحاضران سوخته و آماد

ها حبس كرده به جاي آن كه شوري و حالتي برانگيزد، صداها را در سينهانتظار و
مطرب كه در ،به عبارت ديگر!اهل وجد و حال بسته استهاي و هو را برو درِ

وجد «سازد كه صوفيان مستمع به ميايمعمول خود، پردهةمجلس سماع، به شيو
اي »پـرده «كننـد، ايـن بـار چـه     مي»هاي و هو«توجد ةرسند و در غلبمي»و حال

كـه  »بر اهل وجد و حال«كنيم، تكرار مي[، »بر اهل وجد و حال«ساخته است كه 
را بسـته و قـدرت   هودرِ هاي و]ند،اطرب در وجد و حالمپيش از شنيدن پردة

حيرت ةكنيم، آنچه مايتأكيد مي؟!هر نوع عبارت و اشارتي را از آنان گرفته است
تناسـبي روشـن و طبيعـي    »مطـرب «است كه با كار »پرده«و شگفتي شاعر است، 

اهـل وجـد   «، اندشده»پرده«جا گرفتار و مجذوب اينهايي كه در به علاوه آن.دارد



154

مطالعات عرفاني
همشماره يازد
89154بهار و تابستان 

اي كه در نوع تأثير اين پرده در پديـد آوردن حالـت نقيضـي    و مبالغه[اند »و حال
اينك با توجه بـه  ].آوري نداردپيداست، نيازي به ياد»خاموشي اهل وجد و حال«

:سنجيمروايات متفاوت از بيت پنجم، اجزاي متناظر اين دو بيت را مي
قلقلـــش انـــدر گلـــو ببســـت...بـــاكرد صراحي كه خون خم...يارب چه
غمز، غمزه، نعره، نغمه .الف
هايهاي، نعرهنغمه.ب

»نغمـه كـردن  /نعره كـردن /غمزه كردن/غمز كردن«در اينجا حيرت شاعر از 
قلقلـش، خـون   »هـاي نعـره /هـاي نغمـه «)به همراه:يا(صراحي است كه با وجود

آيا نبايـد  «ين است كه پرسش نخست ا.در گلوي آن بسته شده است)شراب(خم
كند، متناسب و با صراحي كه شراب در گلوي آن قلقل مي↑انتظار داشت كه الف
و اگر چنين سازگاري و تناسبي »كه پرده با مطرب چنين است؟سازگار باشد، چنان

سازي و ، كداميك اين هم»غمز، غمزه، نعره، نغمه«حتمي است، آيا از ميان كلمات 
تـر شـدن مطلـب پرسـش را، بـا      آورد؟ براي روشـن پديد ميآهنگي معنايي راهم

هر يك از )خواننده:يا(اختيار شاعر:توان مطرح كردمقدماتي، به گونة ديگر نيز مي
بايد چنان با كيفيت كـار و اوصـاف صـراحي    »كردن+الف«ها باشد، اين صورت

.»مطرب«با »پرده ساختن«بسازد و با آن رابطة معنايي طبيعي بر قرار كند كه 
:خواننده چهار گزينه در پيش روي دارد↑»الف«اما با توجه به 

).كندچيني ميسخن(كندصراحي غمز مي
.)كندناز و غمزه مي(كندصراحي غمزه مي

.)زندفرياد مي(كندصراحي نعره مي
.)زندچهچه مي(كندصراحي نغمه مي

ور  در عالم شعر و تصرف و تخيل شاعرانه، هر چهار  جمله گفتني و قابل تصـ
ها تنها روايـت بـود، چـه بسـا در شـعر حـافظ وجهـي        است و اگر هر يك از آن

مطرب چـه پـرده   «كه مانند »كرد...صراحي چه«، اما كدام يك در عبارت 20داشت
تـر ، بايد عادي و طبيعي و بدون هيچ گونه بار معنايي منفي باشد، خـوش »ساخت
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، »نغمـه «به ياد آوريم كه يكـي از معـاني   .پيداستنشيند؟ ظاهراً پاسخ صحيحمي
:ك.ر[اسـت  »ترجيع صوت و گردانيدن آواز:نغمه ورزيدن«، و »چهدستان و چه«

در (منـوچهري :تـوان ديـد  كه در اين ابيات مـي چنان،]دهخدا، ذيل نغمهةناملغت
):ـ و بلبل و غلغل و نغمهلكقياس زاغورـ لك

بنگـــرش گــــاه نغمــــه و غلغــــل بلبــــل21گــــر نــــداني ز زاغــــور
)212ديوان منوچهري، ص(

:و سعدي
گــر نغمــه كنــد ور نكنــد دل بفريبــدآواز خوش از كام و دهان و لب شيرين

)95گلستان، ص(
بـر اهـل وجـد و   «بايد بـا  را»قلقلش اندر گلو ببست...خون خم با«چنين هم

»در هاي و هـو بسـتن  «كه چنانآورد،سنجيد و به ياد»حال در هاي و هو ببست
انگيز كاري دشوار، عجيب و حيرت»سماعةدر پرد«آن هم »اهل وجد و حال«بر 

را كه خود امـري  »گلوي صراحي«در »بسته شدن شراب«بايست شاعر است، مي
تر و شگفت انگيزتر ي قلقل عجيب»هانغمه/هابا نعره«عجيب و غير عادي است، 

را تأييـد  »هانعره«رعايت اين نكات تناسب و سازگاري با ودانسته و گفته باشد، 
اي در پيشـينه »قلقـل ةنعـر «است و هـم  تعبيري ناساز»قلقلةنغم«كند كه هم مي

.شعر معاصران خواجه دارد
:خواجوي كرماني گفته است

از مرغ صراحي شنوم نعـره كـه قـل    هر لحظه كه خاموش شود ماه مغني
)719خواجو، صديوان(

الـدين عبـداالله شـيرازي فـراهم     يري را شعر شـرف چنين تصوةو چه بسا زمين
:كرده باشد

بلبل ز طرب نعره زد و غلغـل كـرد  از گل چو صبا حديث با بلبـل كـرد  
از بهــر اعــادتش نــدا قــل قــل كــردمطرب چو ترانه زد صـراحي حـالي  

)25، صتاريخ وصاف(
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:خوانيمبيت خواجه را چنين ميچه گذشت، ما آنبنابر 
هاي قلقلش اندر گلو ببسـت با نعرهيارب چه نغمه كرد صراحي كه خون خم

:هانوشتپي
وجود چند روايت اصيل و قابل قبول از يك بيت كه گاهي در شعر حافظ و بعضـي ديگـر   .1

جا ديگري است، و در آنشاعر و تجديد نظر اوست، از مقولة تحول ذوق و نتيجة شودديده مي
.گوينده و موضوع سخن ارزيابي كردةتناسب آن را با انديشنيز بايد ميزان رابطه و

كـه  ، در عـين اين )نسـيم زلـف  /نسيم او(بوي نسيمش)با احساس(باشنيدن:به بوي نسيمش.2
در ايـن مصـراع صـورت مختـار اسـتاد دكتـر       .آيـد نيز از آن بـر مـي  »آرزوي نسيمش)در(به«

هماهنگي بيشتري »ايبگشود نافه«با »دهند جانيبه بوي نسيميتا هر كس«):80ص(نلريخا
.دارد
تـوان يافـت كـه خوانـدن چنـين      هاي مربوط بـه بعضـي از مشـايخ قراينـي مـي     در گزارش.3

در سماع، در قرن سوم نيز معمـول بـوده اسـت؛ از جملـه در احـوال      )اشعار عاشقانه(اشعاري
وي اهل سماع بود و در سماع بـه وجـد   «:اندنوشته)ق297م(عيسي خراّزابوسعيد احمد بن 

پس از وفات كسي او را به خواب ديد و پرسيد خداي با تو چـه كـرد؟   .زدآمد و صعقه ميمي
صفات مرا به ليلي و سعدي !اي احمد:مرا در پيشگاه خود بر پاي داشت و به من گفت:گفت

ديدم كه نگريستم تو را در مقامي واحد ميكه هر وقت به تو ميدادي؟ اگر چنان نبود نسبت مي
اوراد :ك.نيز ر؛2/119،قوت القلوب(».كردمبا اخلاص، دل با من داري، اكنون تو را عذاب مي

)183، صالاحباب
از روي، «، »از زلف، ظلمت كفر فهم كنند«و با توجه به »نور روي«، كيمياي سعادتدر متن .4

.صحيح است»نور ايمان
!»به وي يا سر يك موي«همان .5
:رودكي گفته است.6

در كــدو نيمــه كــن بــه پــيش مــن آرلعـــل مـــي را ز درج خـــم بـــركش 
)524محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي، ص(
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):وگوي زني پير با بهرام چوبينهدر گفت(و از فردوسي است
ــت    ــر گفــت ار مي مي است و يكي نيـز كهنـه كدوسـت   آرزوســتزن پي

ــرش   ــد س ــو ب ــه ن ــدو را ك ــدم ك يكــي جــام كــردم نهــادم ســرش    بري
ــود   ــي ب ــون م ــرام چ ــت به ــدو گف هــا كــي بــودتــر جــاماز ايــن خــوبب

)8/126،شاهنامه(
هـم  )124، صفارسـي ةترجم(دينورياخبار الطوالشراب خوردن بهرام چوبينه در كدو را در 

.ديدتوان مي
:)2/249(كليات شمسمولوي در بسنجيد با گفتة.7

كــه گهــي شــاد و گــاه غمگينيــد    نشــــوم شــــاد اگــــر گمــــان دارم
ــدوي رنگينيــد    در صـــفاي مـــي نهـــان ديــــديم    ــما چــون ك ــه ش ك

:بيت صائب اين است.8
ــگ كــدو را مغز سرايت نكنـد حـرف  در مردم بي ــادة گلرن ــد ب رنگــين نكن

)396صائب، صديوان (
)دهخدانامةلغت:ك.ر.(رودبه اين معني به كار مي»حيهصرا«در زبان عربي .9
:در اين بيت»خون خم«برخلاف .10

ــونين  ــال خ ــاز  ح ــد ب ــه گوي وز فلـك خــون خــم كـه جويــد بــاز  دلان ك
)233، صحافظديوان (

.تر كرده استرنگرا كم»شراب«، تداعي معني »ين دلخون«و »خواهيخون=جستن خون«كه 
بـا  ديوان حـافظ ؛ )اندنسخه قلقل آورده32نسخه از 24(1/226،هادفتر دگرساني:ك.نيز ر.11

.2/734،تصحيح رشيد عيوضي
را »كـنم كـه  دانم كه، يقين ميدانستم كه، يقين كردم كه، مي«، عبارتي مانند »و«پس از اين .12

:محذوف بايد دانست؛ مانند
كه فلك ديدم و در قصد دل دانا بـود جملـه بشـوييد بـه مـي    دفتر دانش ما 

امـا  )18، صحـافظ خـانلري  :ك.ر(.انـد آورده»زلـف «، »جعد«ها به جاي بعضي از نسخه.13
.تر استصحيح»جعد طره«، يعني »جعد«

:265، صالطيرمنطق:ك.ر.14
ــب  ــيمرغ اي عجـ ــار سـ شـب گر بگذشت بـر چـين نـيم   جلوهابتـــداي كـ
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ــوري  ميـــان چـــين فتـــاد از وي پـــريدر  ــر كش ــد ه ــور ش ــرم پرش لاج
هر كه ديد آن نقش كـاري درگرفـت  هر كسـي نقشـي از آن پـر برگرفـت    

:نيز مناسبتي دارد)14زيرنويس (با ابيات عطاراز اين بيت حافظ است كه اتفاقاً.15
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زددر ازل پرتــو حســنت ز تجلــي دم زد

)176ديوان حافظ، ص(
:)109ص(برگرفته از اين بيت حافظ.16

اگر از خمر بهشت است وگر بادة مستآنچه او ريخت به پيمانة ما نوشـيديم 

:»بادة شاد«حافظ را بسنجيد با »بادة مست«و 
را كند اشقر مي سياستيتا غم و غصه فـزا تحفـه بيـار از سـما    بادة شاد جان

)5/216،كليات شمس(
صـورت ايـن خلقـان    «:پيش از حافظ، مولوي از تصوير نقش و جـام چنـين گفتـه اسـت    .17
)72، صفيه مافيه(».هاستهاي جامها نقشها و هنرها و دانشهاست و اين علمچون جامهم
، جـام آيينـة ؛ 209، صمقـالات فـرزان  :ك.ر.(اندة اين بيت گفتهچه دربارهي از آنبراي آگا.18
)428، ص)ندوشن(مقالات حافظ؛ 289ص
:رازآلود مطرب پرسيده است»راه«و »ساز«خواجه دست كم دو بار ديگر نيز از .19

كه رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواسـت زد آن مطربچه ساز بود كه در پرده مي
رقصـند بـا هـم مسـت و هشـيار     ميكه چه ره بود اين كـه زد در پـرده مطـرب   

)224و108خواجو، صديوان(
.قابل مقايسه است»غمز صراحي«در بيتي از كمال اسماعيل با »غمازي ساغر«نمونه براي.20

:گويدوي در ستايش ممدوح خود مي
مكارم تو از آن ترك جام و سـاغر كـرد  خـواره و غمـاز را نـداري دوسـت    حرام

)56صديوان كمال اسماعيل، (
.كندمي»غلغل«لك كه بنا بر بيت منوچهري لك:زاغور.21
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